
موسى (ع) نبي من أولي العزم من الرسل 
ومع ھذا یفشل؟؟!! 

موسی (ع) پیامبری از پیامبران اولوالعزم 
است و با این حال شکست می خورد؟! 

 

إذن، جاء موسى (ع) للقاء العبد الصالح لأنھ ظن أنھ قد حارب نفسھ 
وقتل الأنا في داخلھ فكان المطلوب منھ أن یصبر ویحارب نفسھ وھو 

یرافق العبد الصالح ولا یقول للعبد الصالح لو فعلت ھذا ولو لم تفعل ھذا، 
فھو عندما یواجھ من ھو أعلى منھ مقاماً بھذه الأقوال یظھر بجلاء 

ووضوح الأنا التي في داخلھ مقابل من ھو مأمور بإتباعھ والانصیاع 
لأمره. 

بنابراین موسی (ع) آمد تا عبد صالح را ملاقات کند زیرا وی بر این گمان بود کھ 
با نفس خود مبارزه کرده و منیت درون خویش را کشتھ است؛ لذا وظیفھ ی او 

این بود کھ صبر پیشھ سازد و با نفس خود بجنگد و با عبد صالح مصاحبت کند، 
و بھ او نگوید ای کاش چنین می کردی و ای کاش فلان کار از تو سرنمی زد؛ اما 

وقتی موسی (ع) با کسی کھ مقامش از او بالاتر است این گونھ سخن بگوید، 
منیتیّ کھ درونش وجود دارد بھ وضوح در برابر کسی کھ مأمور بھ تبعیت از او 

و خضوع در برابر اوامرش است، ظھور و بروز می یابد. 

 
والحقیقة أن الأمر یعود إلى مواجھة موسى (ع) مع الله سبحانھ وتعالى 
فھو في كل مرة یقول أنا مقابل العبد الصالح یعني أنھ قال أنا مقابل الله 

سبحانھ وتعالى، وھذا ھو الامتحان بالتوحید الذي فشل فیھ كثیر من 



السائرین إلى الله، أي إنھم یستھینون ربما بقولھم أنا مقابل خلیفة الله أو 
مقابل أقوالھ عندما یقترحون بآرائھم مقابل أمر خلفاء الله - في حین أنھا 
أنا مقابل الله سبحانھ وتعالى في حقیقتھا وواقعھا - وفي حین أنھم جاءوا 

للامتحان بھذا فھم یفشلون ودون حتى أن یلتفتوا إلى فشلھم. 

واقعیت آن است کھ این قضیھ بھ رویارویی موسی (ع) با خداوند سبحان 
بازمی گردد. ھر بار کھ موسی در مقابل عبد صالح «من» می گوید، یعنی در 

مقابل حق تعالی «من» می گوید؛ و این ھمان امتحان توحیدی است کھ بسیاری 
از پویندگان راه خدا در آن ناکام مانده و شکست خورده اند. یعنی چھ بسا آنھا 
وقتی در مقابل امر خلفای الھی، نظر خود را مطرح می کنند، این سخن را کھ 

من در برابر خلیفھ ی الله یا در برابر سخنان او قرار گرفتھ ام بی اھمیت و سبک 
می شمارند در حالی کھ آنھا بھ واقع، در برابر خدای تعالی ایستاده اند. آنھا آمدند 

تا امتحان شوند و بھ این ترتیب، در امتحان شکست خوردند بدون اینکھ حتی 
متوجھ باشند کھ شکست خورده اند! 

 
فشل موسى (ع) مع العبد الصالح ولكنھ لم یكن فاشلاً في الامتحان 

الإلھي، بل حقق نجاحاً كبیراً ولكنھ محدود في نفس الوقت فعندما حُمل 
على ما ھو فوقھ فشل. 

موسی (ع) در برابر عبد صالح ناکام ماند ولی در امتحان الھی شکست نخورد، 
بلکھ پیروزی عظیمی بھ دست آورد ولی این پیروزی بھ ھمان زمان محدود بود 

و ھر موقع بیش از توان خود درخواست نماید، شکست می خورد. 

 
العبد الصالح كان یقول لموسى (ع) أنت سترافقني وأنت تعرف أني حجة 

علیك والله أمرك بإطاعتي، ولكن لن تكون كما أمرك الله ولن تكون كما 
تعھدت، بل ستظھر الأنا من أعماقك وستعترض علي رغم كوني حجة 

علیك ورغم تعھدك بالصبر، ولكن قالھا بتلك الصورة: ﴿إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ 



مَعِيَ صَبْراً﴾، حیث إن محاربة الأنا مراتب فمن حارب نفسھ في مرتبة ما 
أكید انھ یفشل لو اختبر في مرتبة أعلى ممن ھو أعلى منھ. 

عـبد صـالـح بـھ مـوسی (ع) می گـفت تـو بـا مـن ھـمراه خـواھی شـد و می دانی کھ 
مـن حجتی بـر تـو ھسـتم و خـدا تـو را بـھ اطـاعـت از مـن دسـتور داده اسـت، لیکن آن 
گـونـھ کھ خـدا فـرمـانـت داده اسـت نـخواھی بـود و آن گـونـھ کھ قـول داده ای عـمل 
نـخواھی کرد، بلکھ منیت از ژرفـای درونـت بـروز خـواھـد یافـت و بـا این کھ مـن بـر 
تـو حـجتم و تـو خـود بـھ صـبر متعھـد شـده ای، بـاز زبـان بـھ اعـتراض بـر مـن خـواھی 
كَ لـَن تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْرًا» بیان  گـشود. عـبد صـالـح این معنی را بـھ صـورتِ «إنَِّـ
داشـت؛ زیرا مـبارزه بـا منیت دارای درجـات و مـراتبی اسـت و اگـر کسی کھ در یک 
جـایگاه بـا نـفس خـود نـبرد کرده اسـت، در مـرحـلھ ای کھ بـالاتـر از جـایگاه او اسـت 

مورد آزمون و امتحان قرار گیرد، قطعاً شکست می خورد.
 

﴿قاَلَ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً﴾: العبد الصالح كان شدیداً مع موسى 
وحاسبھ على كل مخالفة للاتفاق الذي جرى بینھما وبكّت موسى (ع) 

على أنھ نقض بنفسھ تعھده السابق. 

«قاَلَ إنَِّکَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِیَ صَبْرًا»: عبد صالح برخورد شدید و عتاب آمیزی با 
موسی داشت و ھر گاه کھ موسی عھد و پیمانی کھ بین این دو برقرار شد را 

می شکست، از او حساب کشی می نمود و موسی (ع) از این کھ وی خودش قول 
و قراری کھ پیشتر بستھ بود را نقض کرده بود بھ گریھ می افتاد. 

 
وفي كل ھذا نبھّ العبد الصالح موسى إلى أنھ أعلم منھ وھو مأمور 

بإتباعھ والتعلم منھ لیعلم موسى (ع) جھلھ ولا یھلك، ومع ھذا لم یصبر 
موسى (ع) واعترض وكان یكرر العبد الصالح في كل أقوالھ إن ھناك 

خللاً عندك یا موسى فالتفت ﴿قاَلَ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً ...... قاَلَ ألَمَْ 
أقَلُْ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً ....... قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لَّكَ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِي 
لیَْھِ  صَبْراً ....... قاَلَ ھَذَا فرَِاقُ بیَْنيِ وَبیَْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْیلِ مَا لمَْ تسَْتطَِع عَّ
لیَْھِ صَبْراً﴾.  صَبْراً ........ وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ



در ھمھ ی این موارد عبد صالح بھ موسی متذکر می شد کھ وی داناتر از او است 
و موسی بھ متابعت و یادگیری از او مأمور است، تا موسی (ع) بھ نادانی 

خویش پی ببرد و ھلاک نگردد. با این حال موسی (ع) نتوانست صبر کند و زبان 
بھ اعتراض و مخالفت گشود. عبد صالح در ھمھ ی سخنان خود این مطلب را 
تکرار می کرد کھ ای موسی در تو نقص و ایرادی ھست، پس بھ ھوش باش: 

«(گفت: تو را شکیبایی ھمراھی با من نیست.... گفت: نگفتم کھ تو را شکیبایی 
ھمراھی با من نیست؟.... گفت: نگفتم کھ تو را شکیبایی ھمراھی با من 

نیست؟.... گفت: اکنون زمان جدایی میان من و تو است و تو را از راز آن کارھا 
کھ تحملشان را نداشتی آگاه می کنم.... من این کار را بھ میل خود نکردم. این 

است راز آن سخن کھ گفتم: تو را شکیبایی آن نیست)». 

 
 ھل تلاحظ أن العبد الصالح لا یكاد یكلم موسى إلا وقال لھ أنت لا تستطیع 

الصبر معي؟ 

آیا دقت کرده ای کھ عبد صالح در ھر گفت و شنودی کھ با موسی دارد، بھ وی 
می گوید تو نمی توانی با من صبر پیشھ کنی؟ 

 
والحقیقة التي أراد العبد الصالح إیصالھا لموسى (ع) أن ھناك مراتب 

أعلى وأرقى مما وصلت إلیھ وارتقیتھ یا موسى، ذلك أن المخلوق الذي 
لَ أو عرف كمالاً معیناً محدوداً ربما یظن أنھ ھو الكمال كلھ  لدیھ أو حصَّ

ولا یكون الكمال إلا بھ. 

حقیقتی کھ عبد صالح می خواست موسی (ع) را بھ آن برساند این بود کھ ای 
موسی، مراتبی بالاتر و برتر از آنچھ تو بھ آن رسیده ای و ارتقا یافتھ ای، وجود 
دارد. این بھ آن جھت است کھ مخلوقی کھ از کمال معین و محدودی برخوردار 
می شود، یا آن را بھ دست می آورد، یا آن کمال را می شناسد، ممکن است چنین 

بپندارد کھ این، نھایت کمال است و کمالی جز آن وجود ندارد. 

 



وأضرب ھذا المثل: طیر یطیر بأقصى ارتفاع ١٠٠ متر وآخر یطیر 
بأقصى ارتفاع ٢٠٠ متر وآخر یطیر بأقصى ارتفاع ١٠٠٠ متر، فالذي 
یطیر بارتفاع مائتي متر یرى الطیور التي تطیر بارتفاع مائة متر دونھ 

ولكنھ إن فكر أنھ وصل إلى القمة فقد شارف على الھلاك، وھذا ما حصل 
مع موسى(ع)  ولھذا أمر الله جبرائیل أن یدركھ ویوجھھ إلى لقاء العبد 

الصالح. 

مثالی می زنم: پرنده ای حداکثر می تواند ١٠٠ متر پرواز کند، پرنده ی دیگر قادر 
است حداکثر بھ ارتفاع ٢٠٠ متری برسد و بیشترین ارتفاعی کھ پرنده ی سوم 
می تواند اوج بگیرد، ١٠٠٠ متر است. آن پرنده ای کھ در ارتفاع ٢٠٠ متری 

پرواز می کند، پرندگانی کھ در ارتفاع ١٠٠ متری ھستند را پایین تر از خود 
می بیند ولی اگر گمان کند کھ او بھ اوج و قلھ دست یافتھ است، در آستانھ ی 

ھلاکت قرار می گیرد. این ھمان چیزی است کھ برای موسی (ع) روی داد و بھ 
ھمین جھت، خداوند بھ جبرئیل دستور داد کھ او را دریابد و برای ملاقات با عبد 

صالح روانھ سازد. 

 
وأیضاً الطیر الذي یطیر بارتفاع ١٠٠٠ متر عندما یمتحن الطیور التي 

تطیر على ارتفاع ١٠٠ متر أو ٢٠٠ متر لیبین لھا عجزھا ونقصھا فإنھا 
ستفشل معھ؛ لأنھ سیحملھا على الطیران بارتفاع ٣٠٠ متر مثلاً وھو 

ارتفاع بقدر تیسره لھ عسیر على من حدھم ١٠٠ أو ٢٠٠ متر. 

ھمچنین، پرنده ای کھ در ارتفاع ١٠٠٠ متری پرواز می کند، اگر بخواھد 
پرندگانی کھ در ارتفاع ١٠٠ یا ٢٠٠ متری پرواز می کنند را بیازماید تا ناتوانی 
و نقص آنھا را آشکار کند، آنھا بھ ھمراه او شکست می خورند؛ زیرا بھ عنوان 

مثال او پرواز در ارتفاع ٣٠٠ متری را بر آنھا تحمیل می کند در حالی کھ 
حداکثر توان پرواز آنھا ١٠٠ یا ٢٠٠ متر می باشد. 

 



فالحق والحق أقول لكم: المفروض أن یكون نظرنا موجّھ إلى الأعلى 
لنعرف عجزنا ونرتقي لا أن یكون موجّھ إلى الأسفل لنفخر بكمالنا فنھلك. 

حق است و حق را می گویم: ما باید بھ بالا چشم بدوزیم تا عجز خود را بشناسیم 
و ارتقا یابیم، نھ این کھ بھ پایین تر از خود نظر بیاندازیم تا بھ کمال خود فخر 

بفروشیم و ھلاک گردیم. 

 
والحقیقة أن كثیراً یظنون أنھم في القمة ولكنھم جمیعاً لیسوا في القمة 

والذین في القمة الحقیقیة في الخلق لا یرون أو یعتقدون أنھم في القمة؛ 
لأنھم ببساطة عرفوا أنھا قمة وھمیة ولیست حقیقة فكیف یمكن أن تسمى 
قمة ونسبتھا إلى ما فوقھا صفر؛ لأنھ مطلق وغیر متناھي، وكیف یرون 
ویعتقدون أنھا قمة وفي رؤیتھم ھذه الخزي والعار كلھ؛ لأنھا تعني أنھم 

یقولون أنا وبصلافة في مواجھتھ ھو سبحانھ وتعالى. 

حقیقت آن است کھ بسیاری از افراد بر این پندار و گمان اند کھ آنھا در اوج قرار 
دارند، اما ھیچ کدام از آنھا در اوج جای ندارند و کسانی کھ واقعاً بین مردم در 

قلھ ھستند، خود را در اوج نمی بینند یا چنین عقیده ای ندارند؛ زیرا آنھا بھ 
سادگی دریافتھ اند کھ این، یک اوج و قلھّ ی موھومی است و فاقد حقیقت 

می باشد، لذا چطور می توان آن را اوج نام نھاد و حال آن کھ وضعیتش نسبت بھ 
مافوقش، صفر است، چرا کھ او مطلق و نامتناھی است؛ چطور ممکن است 

آنھا خود را در اوج ببینند و یا چنین باوری داشتھ باشند، در حالی کھ در 
نگاه شان اینھا جملگی ننگ و عار است چرا کھ این، بھ معنی آن است کھ آنھا 
«من» بگویند و در کمال جسارت و گستاخی، در برابر خداوند سبحان و متعال 

قرار بگیرند. 

 
ولا یتوھم من یقرأ كلامي أن الأمر متعلق فقط بمن ھو فوقھم أي إنھم إذا 

ما نظروا إلى من ھم دونھم یعتقدون أنھم في القمة، بل ھم لا یعتقدون 
مطلقاً أنھم في القمة؛ لأنھم ببساطة عرفوا الحقیقة التي ضیعھا بقیة 



الخلق ، فبقیة الخلق إن نظروا إلى ھؤلاء الأولیاء  بإخلاص سیرونھم 
نوراً ربانیاً في حین أن ھؤلاء الأولیاء  أنفسھم ینظرون إلى من خلقھم 
سبحانھ وھو نور لا ظلمة فیھ فیرون أنھم ظلمة، وھویتھم الظلمة ھي 

التي تمیزھم عنھ سبحانھ وتعالى ، وھذا یجعلھم في حساب دائم لأنفسھم 
وحسرة دائمة على ما فرطوا في جنب الله؛ لأنھم نظروا لأنفسھم والتفتوا 
إلى وجودھا وطلبوا وجودھا وبقاءھا في مقابل وجود وبقاء الله سبحانھ 

وتعالى. 

کسی کھ سخن مرا می خواند گمان نبرد کھ این قضیھ فقط بھ مافوق آنھا 
مربوط می شود؛ بھ عبارت دیگر این گونھ نیست کھ اگر آنھا بھ پایین تر 
از خود و کسانی کھ در رتبھ و مقام از آنھا کمترند، بنگرند، خویشتن را 
در اوج می بینند، بلکھ آنھا بر این باورند کھ اصلاً در اوج نیستند؛ زیرا 
آنھا بھ سادگی، حقیقتی کھ سایر خلق آن را ضایع کرده اند، شناختھ اند. 
سایر افراد اگر این اولیا (ع) را با دیده ی ھمراه با اخلاص بنگرند، آنھا 
را نوری ربانی خواھند دید، در حالی کھ خود این اولیا (ع) بھ کسی کھ 

ایشان را آفریده است را نظاره می کنند کھ او سبحان و تعالی، نوری 
است بدون ظلمت، و درنتیجھ این اولیا (ع) خود را ظلمت می بینند و 

ھویت خویش را ظلمتی می دانند کھ آنھا را از خدای سبحان و متعال، 
متمایز می سازد. ھمین موضوع ایشان را در محاسبھ ی دایمی از نفس 
خود کشانده و ایشان ھمواره از آنچھ در کنار خداوند کوتاھی کرده اند، 

حسرت می خورند؛ چرا کھ بھ خود نگاه کردند و بھ وجود خودشان توجھ 
نمودند و در برابر وجود و بقای خداوند سبحان و تعالی، وجود و بقای 

خویش را خواستار شدند. 

 
قال أمیر المؤمنین علي (ع): (إلھي قد جرت على نفسي في النظر لھا 

فلھا الویل إن لم تغفر لھا)([111])، والمغفرة التي یطلبھا علي (ع) ھي التي 
تحققت لمحمد  وھي المغفرة المترتبة على الفتح في قولھ تعالى: ﴿إنَِّا 



رَ وَیتُمَِّ نعِْمَتھَُ  مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَخََّ بیِناً * لیِغَْفرَِ لكََ اللهَُّ مَا تقَدََّ فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً مُّ
سْتقَیِماً﴾([112]).    عَلیَْكَ وَیھَْدِیكََ صِرَاطاً مُّ

امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: «(خدایا! من در توجھم بھ نفس خود، بر 
خویش ستم کردم، پس ای وای بر نفس من، اگر تو او را نیامرزی)»[113]. 

آمرزشی کھ علی (ع) طلبد می کند، ھمانی است کھ برای محمد(ص) تحقق یافت، 
کھ عبارت است از مغفرت حاصل از فتح: «(ما برای تو پیروزی نمایانی را 

مقرر کرده ایم * تا خدا گناه تو را آنچھ پیش از این بود و آنچھ پس از این باشد، 
برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را بھ صراط مستقیم راه 

نماید)»[114]. 

 
*  *  *

 

[111]- من المناجاة الشعبانیة لأمیر المؤمنین (ع) ، بحار الأنوار : ج 91 : ص 97.
[112]- راجع الملحق3 وکتاب النبوة الخاتمة، وأیضاً في شيء من تفسیر سورة الفاتحة والمتشابهات تجد تفصیلاً .

 
[113]  - فرازی از مناجات شعبانیه ی امیر المؤمنین ع: بحار الانوار: ج 91 ص 97.

[114]  - بــه پیوســت 3 و کتاب «نــبوت خــاتــم» و همچنین بــه کتاب «گــزیده ای از تفسیر ســوره ی فــاتــحه» و 
«متشابهات» رجوع نمایید. 


